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 در شعر عربي اندلس و شعر فارسي سبک خراساني« ابر، باد و باران»تجلي 

 2حديثه بهادري ،  1محسن سيفي

 استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه کاشان-1

 کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه کاشان-2

 چکيده

رف و تنوعي مهارتي شگبا سخنوران بيشماری طبيعت است. گنجينه ای سرشارازمضامين وتصاوير و عربي ميراث شعرفارسي

طبيعت و محيط سرسبز اندلس و شاعران سبک خراساني باعث شده بود که توجه اند. چشمگير به وصف عناصر طبيعت پرداخته

ر د . باد،ابر و باران از جمله عناصری هستند که شاعران به آنها اهتمام ورزيده وها باشدبه اين موضوع بيشتر از ديگر دوره

طبيق ابياتي ت در اين مقاله برآنيم تا به بررسي و .اندو تصاوير و تشبيهات زيبايي از آن ارائه داده اندوصفشان اشعار بسياری سروده

 اهتمام و توجه شعرای اندلس و سبک برآيند کلي اين است کهن در عصر اندلس و سبک خراساني بپردازيم.ميابا اين مض

باران  اند. در شعر اين شاعران ابر وباد وباران بسيار زياد بوده و با دقت تمام به توصيف آنها پرداختهخراساني به ابر و باد و 

 ود.شآورد، به وفور ديده ميآور آمدن بهار هستند. توجه اين شاعران به باد صبا که با خود بوی خوش به ارمغان ميپيام

 راساني، ادبيات تطبيقيابر، باد، باران، عصر اندلس، سبک خواژگان کليدي: 
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 مقدمه

های شاعران به خود اختصاص ای را در سرودهبخش شاعران بوده و توانسته است جايگاه ويژهطبيعت از ديرباز الهام

ر ادب دت مرتبط نبوده باشد. از سوی ديگرتوان يافت که قسمتي از آن با طبيعبه طوری که کمتر ديوان شعری را مي دهد،

با توجه به مشترکات فرهنگي، مذهبي،اجتماعي و داشتن مرز جغرافيايي طولاني با يکديگر،مضامين  ب عربي،فارسي و اد

های لتاند،و در هريک از آن انواع،با توجه به عوامل و عتوان يافت که تحت تأثير يکديگر به آن پرداختهفراواني را مي مشترک

در دو زبان  اند،اشعاری که در وصف طبيعت سروده شده چربد. در اين ميان،ديگر مي فراوان،تأثيرگذاری يک زبان بر زبان

وصف دچار تغيير و تحولاتي شده و در  اين نوع ادبيات دارد و مرحله به مرحلهفارسي و عربي قدمتي به درازای زمان اين دو 

شعر فارسي و عربي، ابراهيمي کاوری،  )مقايسه موضوعي وصف طبيعت در .ستمرحله ميان دو زبان تأثير و تأثر وجود داشته ا

 (78صادق، 

. ي گويدباغ و بزم سخن م ،ريحتف ،گردش طبيعت،پر نشاط است و از شعری شاد و  شعر سبک خراساني و عصر اندلس

باده  ،مطرب ،مي  ،باغها ،پرنده ها ،از جزئيات طبيعت از قبيل انواع گلها کهآنقدر غني است  توصيف شاعران اين دوران 

وصيف جزئيات که شاعران به ت عيني بودن شعر سبب شدهو توصيفات دقيقي شده استو باد  رنگين کمان ، باران،برف ،داختنان

، ابن هاني اندلسي، ابن آبار در اندلس و منوچهری، ابن خفاجه توان بهمي شاعران اين دورهاز مشهورترين  .طبيعت بپردازند

را  ناي که خود وشعرشانکس هستند،صف طبيعت که از مشهور ترين شعرای ود اشاره کر در سبک خراساني فرخي و عنصری

 عصر انران در اشعار شاعرتطبيقي مفاهيم باد، ابر و بابه بررسي  مقالهاين اند.هواز حدود آن تجاوز نکرد هوقف طبيعت نمود

. اين دهدير قصائد را مورد ارزيابي قرار مهای بکار رفته دپرداخته و ميزان شباهت در تعبيرها و تشبيه اندلس و سبک خراساني

 پژوهش در پي پاسخ به اين دو سوال است:

 ارتباطي معنوی و مفهومي در اشعار وجود دارد ؟  عصرآيا بين اين دو .1

 ؟ استدو عصر تا چه ميزان بوده ابر و باران در  بکاررفته از مفاهيم باد،تشبيه و تعابير شباهت ميزان .2

 :پيشينه تحقيق

اشعار بيق و بررسي و تط ،ها در سبک خراساني و عصر اندلسهای بسياری به تحليل بهاريهتا کنون مقالات و پايان نامه

بررسي تصوير طبيعت در شعر منوچهری دامغاني و ابن خفاجه  »توان به مقاله اند که از جمله ميپرداخته طبيعت سرا شاعران

ه وصف مقايس»احمد سمعي و  »ف طبيعت در شعر غنائي فارسي قرن چهارم و پنجموص»دکتر علي باقر طاهری نيا،  «اندلسي

ژوهش در اين پبا توجه به موارد فوق ن اشاره کرد. صادق ابراهيمي کاوری و رحيمه چولانيا «طبيعت در شعر فارسي و عربي

 ردازيم.بپو سبک خراساني دو عصر اندلس در مفاهيم باد، ابر و باران  اختصاصي و تطبيق که به بررسي سعي کرديم

 باد:-1-1
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ي توان ديد، کلمه ريح در عربحضور و جلوه باد در اشعار شاعران اندلس و شاعران فارسي سبک خراساني را به خوبي مي 

 به «وا » وات که اصلا از واژه »به معني باد است و از کلمه روح مشتق شده و جمع آن رياح است. در زبان  فارسي باد از واژه 

همان، «.  ) ذيردپمعني وزيدن مشتق شده است و در زبان سانسکريت و اوستا نام ايزدبانو و نخستين ايزدی است، که نذورات مي

 ( 87ص

عار ی شاعران قرار دارند و در اشباد صبا و نسيم از عناصر فعال در اشعار فارسي و عربي هستند که بسيار مورد توجه وعلاقه

زد، وصبا، بادی است که در فصل بهار از طرف مشرق يا شمال مي» اند. ناگون به کار گرفته شدهمختلف و در توصيفات گو

ها از آن بشکفد، قديميان  باور داشتند که آغازگاه اين باد مطلع خوشه بادی لطيف و خنک است، نسيمي خوش دارد و گل

( در متون و اشعار شاعران اندلسي و سبک  118نصيری جامي، ص «. ) اورنگ استپروين و پايگاه آن صورت فلکي هفت

دهد و در اشعار اين شاعران در مفاهيم و صور ها و طبيعت شده و مژده آغاز بهار ميخراساني، باد صبا باعث شکوفايي گل

 مختلف به کار رفته است:

 باد صبا و خوشبويي آن: -1-1-1

است. وقتي باد صبا وزان است، بوی گل و ريحان با خود داشته و فشان باد صبا فقط بوی معمولي به همراه ندارد، بلکه مشک 

 پراکند و اين مضمون در اشعار شاعران استفاده زيادی شده است: در همه جا مي

 آگين خوانده است:های باد را معطر و عطرابن هاني اندلسي نفس

 طُيختل الوردُ بماءِ العبيرِ ثلَمِ  رةًعطَّمُ نفاساًأَبعثُتَ يحُو الرّ

 ( 69) ديوان، ص                                                                                            

و گياهان  های خوش و معطر گلدر اين بيت ابن هاني به خوشبويي باد اشاره کرده است که به هنگام بهار، بو و رايحه

فشان دانسته که بوی خوش را در همه جا پخش کرده و مشام را از نيز صبا را مشک بهاری را با خود به همراه دارد.ابن آبار

 کند:بوی خوش پرمي

 ذفرُها أَعِدْن رَمِ کاًمسْ للأنفِ  تقَتَبا فَها الصِّنحوُ تْذا صبَّإ

 ( 22بيلي، ص ) الإش                                                                                        

پراکند و به اين خاطر در اشعار شاعران ها را ميوزد بوی خوش آنزار و گلزار ميکه بر روی سبزهباد صبا هنگامي

 عربي و فارسي به آورنده بوی خوش و خوشبويي معروف شده است.

 محمد بن مسعود البجاني در توصيف خوشبويي باد گفته است: 

 بُطيأّبا فما سي الصِّطيب نَ  نا رْکَّتذَ ـا نفحةٌبللصّ

 ( 11) الإشبيلي، ص                                                                                         

 کند:ها را منتشر ميی خوش گلو در بيت زير، نيز باد را عطاری پنداشته که رايحه
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الريح الرياض  1عتضوَّو تَ

 کأنما 

 هارُر بأرضها عطّالعبي فتَّ 

 ( 16) همان، ص                                                                                            

اند و در اين مورد اشعار زيادی سروده در شعر فارسي نيز به همين مضمون و مفهوم اشاره شده و باد را خوشبو دانسته

بوی خوشي اد با وزيدن اين بکه  کندبه اين نکته اشاره مي سفير و نماينده خوشبو ومعطر باد به با تشبيه شده است، منوچهری

 :شودهای ياسمن منتشر ميميان باغ گل چون کافور

 کافوربوی باد بهاری بود سفير   اکنون ميان ابر و ميان سمنستان

 (  21) ديوان، ص                                                                                          

گس مژده نسبت داده که به گل نر یصفت خوشبويي را به بادبا کاربست صنعت تشخيص در بيت ديگر، منوچهری 

 دهد:باز شدن گل سرخ را مي

 که گل سرخ بدر آمده از پرده همي  باد خوشبوی دهد نرگس را مژده همي 

 (177) همان، ص                                                                                           

 کافته وبستان را شهای خوشبوی تنافه هستيم آنجا که بادنيز شاهد پراکنده شدن بوی خوش توسط در شعر فرخي، 

 را در هوا پخش کرده است: يبوی خوش

 

 (  128) ديوان، ص                                                                                         

 :کندخوشبوی را حمل مي مشکبه انساني تشبيه کرده که در آستين لباس خود، در بيت ديگر، فرخي باد را 

 باغ گويي لعبتان ساده دارد در کنار  نيباد گويي مشک سوده دارد اندر آست

 (  181) همان، ص                                                                                        

 ای پر از عنبر خوشبو به همراه دارد:عنصری در شعر خود باد را به عطاری تشبيه کرده که با خود کيسه

 باد همجون طبله عطار پر عنبر شود  پر ديبا شود باغ همچون کلبه بزاز

 ( 21) ديوان، ص                                                                                           

ا و رنگارنگند( بهای ديهای فصل بهار که همچون پارچهها و غنچهی بزاز)اشاره به گلديديم که عنصری پس از تشبيه باغ به کلبه

 باد را به طبله عطار از حيث به همراه داشتن بوی خوش تشبيه کرده بود.

ورد، آها و گياهان خوشبو را به حرکت در ميوزد و گلدر همه اشعار بالا، باد بهاری، بدين خاطر که در فصل بهار مي

 شهره گشته است. پراکند، به خوشبوييکند و در هوا ميها را با خود همراه ميبوی خوش آن
                                                           

 1. بوی خوش منتشر شد

 کاروان شوشتر آوار کرد باغ گويي  يدهای تبتستان بردرباد گويي نافه
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 ها توسط باد:شکوفاشدن غنچه -1-1-2

شوند، اين تصوير در شعر شاعران اندلس و ها شکوفا ميها و غنچهآورنده بهار است و با آمدنش گلباد با وزش خود، پيام 

 سبک خراساني استفاده شده است:

 خفاجه اندلسي گفته است:ابن

 نوارِالأَ مّراهِدی و دَالنَّ رَرَدُ  ابالصِ يدُ رضِالأَ جرِحِبِ تْثرَنَ

 (  122) ديوان، ص                                                                                          

د، بر روی انها نشستهبر روی گل د گونههايي مرواريها را که به مانند درهم و شبنمها و شکوفهباد صبا با وزيدن، گل

 داند.ها ميشاعر وزيدن باد را عامل شکوفايي گل ،پراکند، در اين بيتن ميزمي

 :ها دانسته و گفتهگلابي عمر احمد بن فرج الجياني نيز وزيدن باد را سبب بازشدن 

 فيها البروقَ أزاهرِ و شقائقِا  بافکأنما تجَترََّ أذَيالَ الصِّ

 (  1) الإشبيلي ص                                                                                         

دن ها شروع به باز ششوند، و در پي وزيدنش، گلها شکوفا ميها و غنچهوزد گلکه ميدر اين بيت، باد صبا هنگامي

 دهند.کند و با درخشش و شکوفاشدنشان، نويد آمدن بهار را ميمي

 خواند:رنگارنگ و مختلف در کنار هم را کار دو باد صبا و جنوب مي هایيحيي بن هذيل، جمع شدن گل

 جنوب ِلا الصبا و ريحُ ، ريح ُريحانِ  هلَيجمع شمْ لألوانِامتخالف  أزاهرٌ

 (  21) ابن الکتاني، ص                                                                                     

هاری کند. منوچهری در بيت زير آمدن باد بی غنچه گشايي دارد و گره بند غنچه را باز مينيز، باد وظيفهدر شعر فارسي 

 :کندرا شکوفا ميها همه گلبن باد با سحر و جادوی خودداند، و ها ميو نوروزی در بوستان را باعث بازشدن غنچه

 هر گلبني ناظر شودتا به سحرش ديده   ودش در بوستان ساحرشود باد نوروزی همي

 ( 22) ديوان، ص                                                                                           

ه که در مصرع دوم هستيم آنجا که گلبن به انساني تشبيه شدعلاوه بر تشـبيه باد نوروزی به سـاحر شـاهد استعاره مکنيه    

باد را چون ماني نقاش دانسـته که مهارت صورتگری ماني را از  با کاربرد صـنعت تلميح  نوچهری در بيت ديگر، مچشـم دارد.  

ای زيبا هبا هنرمندی تمام پر از گل ،طور که ماني به خلق تصاوير زيبا معروف است، باد نيز زمين رادهد و همانخود نشـان مي 

 کند:و رنگارنگ مي

 روايت معبد کند هميمرغ حزين   باد بزين صناعت ماني کند همي

 (    111) همان، ص 
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شوند، به اين خاطر باد صبا و هرنوع باد ديگری ها شکوفا ميها و غنچه باد صبا، پيام آور بهار است و با آمدن بهار گل

 ها است.وزد، عامل شکوفايي غنچهکه در بهار مي

 بيمار بودن باد صبا و نسيم: -1-1-3

باد صبا، باد ملايم سحرگاهي است که در اوايل بهار، اسفند و » يزانست، علت اين است که  باد صبا بيمار و افتان و خ 

ر تشود و خود هم شايد از اين رو کمي مرطوبها ميکند و باعث شکوفايي گلها را خشک ميوزد، شبنمِ گلفروردين مي

 ( 222حافظ، ص هایيادداشتشميسا، «. ) تر گرددو مطبوع

 چندز اايستد، مانند انسان بيماری که هر رود و گاه ميخيز که گاه ميمطلق نسيم، بادی است آهستهنسيم صبا يا » 

طاقت و بي عليل مار،بي م رايرباز در شعر عربي و فارسي، صبا يا نسيکند، لذا از دايستد و نفس تازه ميمي زدن قدم گاهي از

 (  121خرمشاهي، ص«. ) اندخوانده

 داند:ا بيمار انگاشته و بيماری آن را دلسوزی بر حال خودش ميابن زيدون نسيم ر

 إشفاقا لَّتّعْافَ يل قَّه رَنَّکأَ  هلِصائِي أه فعتلالُإ سيمِللنَّ

 ( 11) ديوان، ص                                                                                            

ه ولي در شعر فارسي نيز به اين مضمون اشاره شديماری نسيم را دلسوزی دانسته است.زيبايي علت بشاعر با حسن تعليل، به 

 اند، حافظ مي گويد:ای نکردهشاعران مدنظر ما به آن اشاره

 مندل ضعيفم از آن مي کشد به طرف چ

 

 که جان ز مرگ به بيماری صبا برد 

 
 ( 71) ديوان، ص                                                                                     

گويد بدان سبب دل بيمار من ميل به باغ و چمن دارد که بر اثر وزش نسيم رمقي در خود يافته و از حافظ در اين بيت مي

 برد.مرگ جان سالم به در مي

 باد غارتگر: -1-1-4

 ای نشده است، دزدبودن و غارتگریت ولي در شعر عربي به آن اشارههای باد که در شعر فارسي هسيکي ديگر از ويژگي 

 و گفته:ها دانستهباد است، منوچهری باد را غارتگر گل

 

 (  22) ديوان، ص                                                                                    

هد و اين چنين ددر اين بيت منوچهری به زيبايي و با کاربست صنعت تشخيص و تشبيه صفت غارتگر بودن را به باد نسبت مي

 شود.ها بر روی زمين ميها و شکوفهکند که وزش باد، باعث پراکنده شدن گلبيان مي

 ابر و رعد و برق:-2-

 بوستان آراسته چون کلبه تاجر شود  باد همچون دزد گردد، هر طرف ديباربای
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ا يکي از عناصری که به آن توجه شده است، ابر و رعد و برق است که منشأريزش باران هستند. هدر ربيعيات و بهاريه 

 اند.های زيبايي ارائه دادهشاعران اندلس و فارسي در اشعار خود از ابر تصوير

 

 ها:ي ابر و خنديدن گلگريه-1-2-1

ن هارون شود، يوسف بها ميها و شکوفاشدن آندن گلاند که باعث خنديشاعران ريزش باران از ابر را به گريه تشبيه کرده 

ه بارش کابر است، چون داند و گويي شادی زمين وابسته به گريه و ناراحتيالرمادی علت خنديدن گل در باغ را گريه ابر مي

 شود:ها ميها و غنچهان از ابر باعث بازشدن شکوفهبار

 

 (  7، صالإشبيلي )                                                                                                                                 

باغ و رياض بعد از اينکه ابر آسمان در بالای سرش شروع به گريستن  کند به کهميبه اين در اين دو بيت اشاره شاعر 

وير کشيده به تصشاد  را زمين گونهنشوند و شاعر ايهايش باز ميشود و شکوفهخندان مي د و بامدادان،کند، با طلوع خورشيمي

 کند. هکه ابر آسمان گريدر صورتياست 

 داند:ها ميابن آبار  بلنسي نيز گريستن ابر را باعث شکوفايي و خنديدن گل

 ذرُُفٌ عينٌوادی أَالغَ تْکَهما بَمَ  بِثَن کَعَ فيه النَّوْرُ ورَالنُّ يضاحکُ

 ( 276) ديوان، ص                                                                                         

تصويرگری شاعر در مورد طبيعت در اين بيت بدين گونه است که وی از الفاظ متضاد استفاده نموده است، و خنديدن 

ها را در مقابل گريه کردن ابرها قرار داده است، و کاملا واضح و مشخص است که هريک از کلمات متضاد او يکي از گل

لمه النور است و تشخيص دوم در کلمه السحاب، که هريک از اين دو به باشند. تشخيص اول در کطرفين صورت استعاره مي

های انسان است، برای آنها به عاريت گرفته شده است، پس هر اند و خنديدن و گريه کردن را که از ويژگيانسان تشبيه شده

آن يعني ضحک و بکاء در کلام  ای که خود محذوف است، اما لوازماند برای مستعارمنهکدام از اين دو کلمه خود مستعارله

 اند.اند بنابراين هر دو استعاره مکنيهذکر شده

وند و شاد و شها شکوفا ميدر بيت ديگری جعفر بن آبار اشبيلي به همين مضمون اشاره کرده و گفته است که گل

  ها بريزد.:هايش را بر روی گلخندان هستند، به شرط اينکه قبل از آن آسمان بگريد و اشک

 أماّ بکَتَْ الغيث قبل و استْعبَرَ  زهرتهُا  و أضَحکَتَْ عنَ بديعِ

 ( 22، ص الإشبيلي )                                                                                                                               

 قهَا عينُ السَّماءِ بأرَبعِبکَتَْ فو  رياضٌ يضاحکِنَ الغزالةَ بعـــدمَا

 کأنَّ سرُورَ الأرضِ حزُنُ سحـابهِا 

 

 

 

 

 

 

 

 إذا ما بکَتَْ لاحتَْ لنا في تصَنَُّعِ
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ون اشاره کرده است و ريزش باران از ابر را به گريه آن شکوفايي در شعر سبک خراساني، عنصری نيز به اين مضم 

 ها را  به خنديدن تشبيه کرده است:گل

 چون ابر همي زار بگريد بزبر بر  گر خاک همي خندد زير قدم ابر

 (  111) ديوان، ص                                                                                                                

 های زمين توسط ابر:آشکار شدن زيبايي-1-2-2

ند اشود، از اين ويژگي ابر شاعران به زيبايي در اشعار خود استفاده کردهمين ميزيدنش، باعث سرسبزی و شکوفايي رابر با با

 که يوسف بن هارون الرمادی گفته است:چنان

أعَرسََ  2کأنَّ السحابَ الجونَ

 بالثَّری

 الأرضِ في کلُِّ موَضعِِ 2فلاحَ شوَارُ 

 (  7، ص الإشبيلي )                                                                                                                                

زمين در همه جا شده است، ابر بر روی زمين ابر سياه با خاک عروسي کرد و درآميخت و باعث آشکار شدن زيبايي 

 ها شده است.و باعث شکوفايي و بازشدن گل هباريد

 منوچهری نيز از همين مضمون استفاده کرده است و زمين را به سبب ريزش باران از ابر مانند بهشت خوانده است:

 ز ابر سيه روی سمن بوی راد

 

 گيتي گرديد چو دارالقرار 

 (  196) ديوان، ص                                                                                                                

 داند:عنصری نيز جهان را  نتيجه بارندگي ابر و غارتگری باد صبا مي

 برد صباهمه صناعت ابرست و دست  اگر چه گوهر و نقش جهان فراوانست

 (  1) ديوان، ص                                                                                                                  

ر اين شود و اببارد، باعث سرسبزی و آشکار شدن زيبايي زمين ميکه ابر بر روی زمين ميدر فصل بهار هنگامي 

 دهد.وظيفه را انجام مي

 وباد: جنگ بين ابر -1-2-3

شود و باعث ايجاد سر و صدايي همچون جنگيدن است، در ميان وزش باد در آسمان که حرکت ابر از آن حاصل مي

ني و جنگ تعبير شده است از آن جهت که ابر اساساً از جنس آب است و به همراه باد هر دو از عناصر اربعه شاعران به دشم

دشمني ابر و باد که از عنصر آب است، به اعتبار تضادی است که قدما بين آخشيجان يا عناصر » هستند و با يکديگر دشمنند؛ 

 ( 179مي افشار، ص اما«. ) چهارگانه؛ آب، باد، خاک و آتش قائل بودند

 ابن هاني گفته است:

                                                           

 2. سیاه

 3. زینت
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 قعَاقعٌِ وظبُي في الجوِّ تخُترََطُ  بينَ السحابِ و بينَ الريحِ ملَحمَةٌ 

 طُخَنه و السَّعَ ضيًرِ فما يدومُ  کأنَّه ساخطٌ يرضي علي عجَلٍَ

 (   69) ديوان، ص                                                                                            

نايه از اند، لشکر زنگ سمبل سياهي است و کيوسف بن هارون الرمادی سياهي ابر را به لشکر سياه زنگيان تشبيه کرده

ابر سياه است که هوای صاف و روشن با آمدن ابر سياه گويي لشکر زنگيان را به ميدان آورده است، يوسف بن هارون 

 الرمادی گفته:

 کتَائبُِ زنجٍ کُلُّهم فوقَ أَدهمِ  عِ کأََکبْادِ العدِا أو کأنَّهاو سفُْ

 (   11، صابن الکتاني) 

 گويد:عنصری نيز در اين زمينه مي

نـ  هوای روشن اگر عرض کند لشکر زنگ ــ  زمين تيره کند نيز عرض لشکر چيـ

 (  229) ديوان، ص                                                                                                                 

 

رعد و برق در آسمان را به صدای درگيری و جنگ بين ابر و باد تشبيه کرده است، درخشش برق  شاعر، صدا و غرش

هستند  که همان ابر و باد کند، بين جنگاوراندرخشد و سر و صدا ايجاد ميبه مانند شمشيری است که از نيام بيرون آمده و مي

-آورند و ميشوند و گاهي فرياد برميای عظيم رخ داده است آن دو خشمگينانه در حال نبردند گاهي ساکت ميواقعه

شوند بارند و گاهي از آسمان پراکنده ميکه گاهي مي اشاره دارد ثباتي و پايدار نبودن ابر بهاریها به بيخروشند. اين ويژگي

 مون و تصويرگری منوچهری نيز ابر را به مانند سپاهي دانسته که در حال جنگيدن با باد هستند:در همين مض

 تا حرب کند با سپه ابر نفايه  باد از سمنستان بتک آيد به طلايه

 ( 189) ديوان، ص                                                                                                                

د که با دانمنوچهری باد را به عنوان پيش قراول و جلودار فصل بهار مي صنعت تشخيص هستيم ودر اين بيت شاهد 

 رنگ جنگ کند و در ادامه آن سروده است: آيد تا به سپاه ابر سياهشتاب از جانب باغ ياسمن مي

 و گاه بدوزدگاهي بدرد پيرهن   گاهي بکشد مشعله، گاهي بفروزد

 ) همان (                                                                                                                           

شود، گاهي ابرها از هم جهد و گاه ساکت ميشود، گاهي از ابر برق ميگاهي مشعل ابر خاموش و گاهي روشن مي

 شود.پيوندند و دوباره سر وصداها از سر گرفته ميشود و و گاهي به هم ميوند و سر و صداها تمام ميشپراکنده مي

 اند.اند که باعث سياهي آسمان شدهدر اين دو بيت هر دو شاعر ابرهای سياه را به لشکر زنگ تشبيه کرده
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رعد  اند، غرشو تصوير سپاهي استفاده کردهآيد و شاعران در توصيف آن از ايماژ رعد و برق هميشه به همراه ابر مي

ند، ابي عمر گفته ارا مانند کوبش طبل در پيش قراول سپاه و برق آذرخش را به برق شمشير که از نيام بيرون آمده تشبيه کرده

 است:

 في حربهِا و بروقهِا بنصُولِ  قامتَْ روَاعدِهُا يدقُُّ طبَولُ 

( 6، ص الإشبيلي )  

به جنگ آمده  رخش به مانند شمشيری است که گوييطبل برخاسته است و برق و درخشش آذبه زدن   در اين بيت رعد 

 است.

:زن خوانده استمنوچهری نيز رعد را در حال طبل زدن به تصوير کشيده است و آن را تبيره  

 وقت طرب کردنست، مي خورکت خوش باد  افکنستزنست، برق کمندرعد تبيره

(  16) ديوان، ص  

ايست زني تشبيه کرده است، چرا که صدای رعد به گونهر بيت زير نيز منوچهری صدای رعد را به کوبيدن و مقرعهد

کوبند: که گويي در آسمان طبل مي  

زن گشت رعد، مقرعه او درخشمقرعه  غاشيه کش گشت باد، غاشيه او ديم  

( 16) همان، ص                                                                                                                     

منوچهری برق و آذرخش را به درخشش شمشيری که از نيام بيرون آمده و در دست جنگاور هست تشبيه کرده و 

را  کوبيدن طبل مانند کرده است: صدای رعد  

ستطبل فروکوفته، خشت بينداخته ستبرون آخته ميغ سياه بر قفاش تيغ    

( 186) همان، ص                                                                                                                   

توان ديد، صبغه و رنگ ی اين ابياتي که در مورد ابر و باد و رعد و برق ديده شد، چيزی که به وضوح ميدر همه

 هايي چون ملحمه، قعاقع، نصول، لشکر، تاختن، و شمشيرآختن مؤيد اين امر هست. ری است، واژهسپاهي و لشک

با اينکه تصاوير شعری گويندگان فارسي و عربي در قرن چهارم و پنجم تقريبا از نظر نوع مواد و حتي طرز ديد و »  

 تلف سامي و آريايي از برخورد با يکديگرشيوه برقرار کردن ارتباط ميان عناصر تصوير، يکسان است و در فرهنگ مخ

آورند، ولي اين نکته را نبايد فراموش کرد که در حوزه عناصر سپاهي تصاوير مربوط به آن از شعر ترکيبي خاص بوجود مي

 ( 211و212شفيعي، صص «. ) يابدفارسي به عربي راه يافته است و در آن زبان چندان گسترش نمي

باران و شبنم: -1-3  
شده از ابر است، و جمع آن امطار  جه جوش و خروش ابر، باد و رعد و برق، باريدن باران است. مطر واژه عربي باران است، مطر آب جارینتي 

 است.
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وَ »ال الله تعالي: قباران نماد زندگي و برکت و رحمت برای بندگان است، در قرآن کريم، از باران به وفور با لفظ غيث و ماء ذکر شده است. 

. )الروم، «  فى ذَلِک لاَيَتل لِّقَوْمٍ يَعقِْلُونَمنِْ ءَايتَِهِ يُرِيکمُ البْرْقَ خَوْفاً وَ طمَعاً وَ ينُزِّلُ منَِ السمَاءِ مَاءً فيَُحْىِ بِهِ الأَرْض بَعْدَ مَوْتهَِا إِنَّ

21 ) 

 (27) .« نَطُوا وَينشُرُ رحَْمَتهَُ وهَُوَ الْوَليِ الحَْميِدُوهَُوَ الَّذِی ينَزِّلُ الْغيَثَ منِ بَعْدِ مَا قَ »و در سوره شوری آمده: 

، آبياری زمين و چراندن را که از کشاورزی شت زندگييدانند و حصول معمردم عرب باران را سرچشمه سرسبزی و حيات مي

ن دها و ابرها و رعد و برق لحظه باريد و با انواع بادنشناسد، به همين دليل باران را ميندانهاست، در سايه باريدن باران ميگله

 .آشنايي دارند

م و خاص بودنش، مقدار بارش، شدت و ضعف آن ها را بر اساس عابر علم وسيع عرب بر باران همين بس که باران» 

 :اندکرده گذاریدائمي بودنش نام و

های عام: السماء، غيث، الصوب و الذهَابباران  

يف، الحميم و الرمضي: الشتَي، الصهای موسميباران  

های شديد: الحريصه، العجارف، القاعف و الراضبباران  

های ضعيف: الرش، الطل، الرذاذ، النضح، النضخ و البطشباران   

های کثير: الوابل، البوق، الجلباب، البُعاق و السحابباران  

 های دائمي: الديمه، الرهََِمه، الوطفاء، الإلثاث.باران

«. ) ندابارد توصيف کردهرب، باران را با دقت و توجه تمام  از ابتدای تشکيل تا و قتي که بر روی زمين ميشاعران ع        

 (. 178معدلي، ص

روی  های آبي که از ابر برقطره»شود. در شعر فارسي باران با لفظ باريدن و دادن و زدن و گرفتن و چکيدن استفاده مي     

وزد، چون مقدار ابر از آن حاصل شده و بادهايي که از روی دريا مي است که بخار آبيريزد و سبب حصول آن زمين مي

 «(ذيل باران»)دهخدا«. ندشوزيادی بخار آب با خود دارند، موجب باران مي

 هایاند. به خاطر گرفتگي هوا در روزدر شعر عربي و فارسي باران را به اشک، مرواريد، لؤلؤ و مانند اينها تشبيه کرده 

د و شاعران از ريزاند گويي دل آسمان گرفته و اشک ميابری و باراني، شاعران در اشعارشان  باران را به اشک ابر تشبيه کرده

ای مرواريد هکه ابن هاني اندلسي باران را به اشکاند، چناناين تصوير به زيبايي تمام بهره برده و در شعرهايشان به کار برده

 ريزد:.گويي از چشمان ابر فرو ميمانند تشبيه کرده که 

طتقَه لو کان يلْحسنَأما کانَ طقَم نُأهذا الغيثِ دمعُ ألؤلؤٌ    

( 69)ديوان، ص                                                                                                                   

ا و سپيد تشبيه کرده که بر روی گل سرخ است:منوچهری نيز باران را به مرواريد زيب  
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بيضای  خويش گوهر حمرا  کند از لؤلؤ   گوهر حمرا کسي از لؤلؤ بيضا کند  

( 21) ديوان، ص                                                                                                                    

ای باران بر روی گل سرخ را به مرواريدی تشبيه کرده که سرخي گل را درخشان و سفيد کرده و هشاعر وجود قطره

 ی باران سفيد شده تعجب کرده است.از اينکه سرخي گل با  قطرات مرواريد گونه

نگ و رفرخي نيز به همين ترتيب وجود قطرات باران روی گل سرخ را به لؤلؤ مانند کرده که گويي درون جام سرخ

 :اندقرار داده ءی گل سرخ لؤلؤی بيضاگونهعقيق

 قطره باران چکيده در دهان سرخ گل  در عقيقين جام گويي لؤلؤ بيضاستي

( 126) ديوان، ص                                                                                                                   

به در و اشک تشبيه کرده:عنصری باران را   

 اگر بنور و ظلمت ماند زمين و ابر همي  بدرَ و مينا ماند سرشک ابر و گيا

( 1) ديوان، ص                                                                                                                      

:های جاری شده بر روی گونه تشبيه کرده استباران روی گل سرخ را به اشک هایعبدالرحمن بن المنذر نيز قطره  

ردِالوَ ورقِ يف الطلِّ ارِثتإنسنَو حُ یو ما يبد مانِالزَّ سنَتری حُ لستَأَ    

الخـــدِّ صفحةِ يف جالَ عِدمْ رُناثُتَ هباتِجنَ يف الماءِ حبابَ أنَّـــــــک    

( 11) ابن الکتاني، ص    

ها از گونه و سرازير شدن از های گل سرخ را به جاری شدن اشکايي ريزش قطرات باران بر روی گلبرگشاعر زيب

 آن تشبيه کرده است.

 يزد:ری باران استفاده کرده و ابر را عاشقي دانسته که برای معشوق اشک ميه اشک براعنصری نيز از تشبي

عاشق گشتست بر گوهر او ابر مگر  کز ديده همي قطره چکاند بگهر بر  

( 117) ديوان، ص                                                                                            

دانند، منوچهری گفته نيز استفاده کرده و ابر را در حال اشک ريختن مي اندلسي ابن سارةدر تشبيه باران به اشک منوچهری و

 است:

دارد چنگتا باد مگر ز ميغ بر ريزانستوان ميغ سيه ز چشم خون    

( 171) ديوان، ص                                                                                             

ريزد تا باد با او درگير نشود و از جنگ بارد را به کسي تشبيه کرده است که اشک ميشاعر ابری که از آن باران مي

برد با او دست بردارد.ون  
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کند، آذرخش و برق نشانه آن است و کند به اين که، آسمان هنگامي که شکايت مياندلسي در شعرش اشاره مي ابن سارة

هايش، باران هستند:اشک  

ه الأمطارُوعُمُکي فدُو إذا بَ خافقٌ قلبٌ کا فالبرقُفإذا شَ    

 (1، ص الشعر العربي ةموسوع)                                                                            

ای دارد که در آن به زيبايي به توصيف و تشبيه باران پرداخته؛ تشبيه هايش قصيدهمنوچهری در توصيف باران و قطره

فاف، روی ی شرکههای زرد، سرخ، سپيد، افتادن قطره باران روی بفروافتادن يک قطره باران روی سبزه، روی برگ گل، گل

-آورد و حرکت و پويايي و نشاط به شعر ميجويبار، بر روی رودخانه در ذهن شاعر تصاوير گوناگون حسي را پديد مي

 بخشد:

دـه ــ ــ ــن از ابر چکي اـر  آن قطره باران بي  گشته سر هر برگ از آن قطره گهرب

رـخ  تاده برخسارچون اشک عروسيست براف  وان قطره باران که برافتد بگل ســ

ــل زرد اـرگويي که چکيده  وان قطره باران که برافتد بگــ  ست مل زرد بدينـ

 چون قطره مي بر لب معشوقه مي خوار  وان قطره باران که برافتد بر گل خيری

 ( 28ص) ديوان،                                                                                            

ه کها را به زيبايي به تصوير کشيده، به طوریها و برکههای باران بر روی گلدر اين قصيده شاعر فرو افتادن قطره

شود، قطره باراني که بر روی گل سرخ افتاده را به مثل اشک چکيدن باران بر روی زمين در ذهن خواننده تداعي مي

افتد و يا قطره باران بر روی گل زرد مانند شراب زردی است روی سکه داند که بر روی صورت زيبايش مينوعروسي مي

طلا چکيده است و به همين ترتيب شاعر به توصيف چکيدن قطره باران بر روی گل ياسمن، خيری، سوسن و لاله پرداخته 

 است.

 شبنم: -1-3-1

های های بسيار کوچک در شبه به شکل قطرهشبنم بخار آب است ک» رود. کار ميدر عربي واژه طل و ندی را برای شبنم به

( در اشعار عربي و فارسي شبنم و ژاله به همراه باران آمده ؟دهخدا، ذيل شبنم «. ) نشيندهای گل ميابر، بر روی گلبرگبي

 اند. های باران دانستهاست و شبنم را همان قطره

که به طوری ،ست که در مورد آن بکار رفته استاتي اتشبيه از ديگر به آب روی آتش گل سرخ  شبنم رویتشبيه  

 از وجود شبنم روی گل سرخ که به مانند آب و آتش هستند، در کنار هم تعجب کرده است:  ابن خاتمة اندلسي

 يقد ملُ و ناراً له ماءً بْجَفاعْ  دیالنَّ رُقطْ الوردِ باتِنَعلي جَ یدينْ

 ( 12ص ،الشعر العربي ةموسوع)                                                                             
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در همين مضمون منوچهری نيز ژاله وشبنم که بر روی گل سرخ نشسته و آن را پر از نقش و نگار کرده، مانند آب 

 روی آتش دانسته:
ــط هـ نعمان نقـ ــ ــ  ژاله باران زده بر لالـ قـ هـ باران ن  ـطلاله نعمان شده از ژالـ

اـر  اين چنين ناری کجا باشد بزير نار، آب  وان چنان آبي کجا باشد بزير آب، ن

 ( 27) ديوان، ص                                                                                                                 

اجي بر روی بير شده است، ابوبکر بن هذيل شبنم را به تو مصعد تغتبخير شده  ها در شعر بعضي از شاعران به تاج و گلابشبنم روی گل

-گل فرو مي وزد اين شبنم از رویگل تشبيه کرده و بر روی ساقه و گردنش گردنبند درست شده است و هنگامي که باد صبا بر روی گل مي

 ريزد که چون گلابي است که تبخير نشده است:

 منِهُ نظامُ قلَائدل و عقـودِ  اهتيجانهُا طلٌّ و في أعناقِ

 منِ ماءِ وردل ليس لِلتصَعيدِ  فتَرَشُّني منِهُ الصِّبا فکأنَّه

 ( 21ابن الکتاني، ص)                                                                                                         

 وی گل سرخ را به گلاب مصعد تشبيه کرده است:شبنم بر ر ،منوچهری نيز در دو بيت

 قطره بر او چيست چون گلاب مصعد  نوز گل اندر گلابدان نرسيده

 ( 19) ديوان، ص                                                                                            

 ابر گلابريز همي بر گلابدان

 

 د کند هميبر روی گل، گلاب مصع 

 ( 111) همان، ص                                                                                           

کند، ابن خفاجه گل نرگس که شبيه نرگس چشم است شبنم روی در شعر اندلس، شبنم را به اشک چشم تشبيه مي

 آن را به اشک مانند کرده است:

 ترَقرْقَ دمَعُ الطلِّ فيه فسَالا  1الصُّبحِ جفَنَ عرَارِه و أيَقظََ برَدُ

 ( 226) ديوان، ص                                                                                          

 ريزد.زند و فرو ميکند، اشک شبنم در چشمانش موج ميهايش را باز ميبه هنگام صبح که نرگس پلک

کند، گويي گردنش کج شده است و اش را کج ميابن زيدون اشاره دارد به اينکه افتادن شبنم بر روی گل، ساقه

 شود:زند و سرازير نمياشک در چشمانش موج مي

 جالَ النَّدی فيه حتَّي مالَ أَعناقا  نلَهو بما يستمَيلُ العينَ منِ زهََرٍ

 لمِا بي فجَالَ الدَّمعُ رقَراقا بکَتَْ  کأنَّ أَعيْنهَ إذْ عاينتْ أرَقي 

                                                           

 4. اسم گل نر گس در شعر عربی
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 ( 11) ديوان، ص                                                                                            

 اند؛تشبيه شبنم به در و مرواريد يکي ديگر از تشبيهاتي است که شاعران از آن استفاده کرده

 اند:شعرشان اين تصوير را به کار بردهابن خفاجه و منوچهری نيز در  

 درُرََ النَّدی و درَاهمَِ الأنَوارِ  نثَرَتْ بحِجِرِ الأرضِ يدُ الصبِا

 ( 122) ديوان، ص                                                                                          

 سياه، ريخته در ثمين بيخته مشک  در دهن لاله باد، ريخته و بيخته

 ( 186) ديوان، ص                                                                                          

 

 

 نتيجه:

اهتمام و توجه شعرای اندلس و سبک خراساني به ابر و باد و باران بسيار زياد بوده و با دقت تمام به توصيف آنها -1

آور آمدن بهار هستند. توجه اين شاعران به باد صبا که با خود بوی خوش اند. در شعر اين شاعران ابر وباد و باران پيامپرداخته

 شود. آورد، به وفور ديده مين ميبه ارمغا

لموس م علاوه بر لفظي ساده و روان شاهد تعبيرات و تشبيهات ،وصف طبيعت شاعران پارسي زبان پيراموندر اشعار -2

عت در توصيف عناصر طببيطلايه دار عصر خود  توانو در اين بين منوچهری دامغاني را مي شبنم، ابر و باران هستيم از باد،

طبيعت را در همه ی احوال آن احساس مده و آ ن به وجدو از جلوه های آ شتهه به انواع مظاهر طبيعت توجه دادانست چرا که ب

 . مي کند

مظاهر زيبای آن در اشعار شاعران اين دو عصر شناختي نسبتا جامع از کيفيت نگاه اين شاعران به  تصوير طبيعت و -2

 دهد.های طبيعت به ما ميهای ادبي در توصيف هر چه بهتر جلوهطبيعت و همچنين چگونگي کاربست آنها از آرايه
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